
ح ماوقع پذیرش نقش اسفندیار در سوجان، برای‌مان  با بیان شر
از تأثیر این شخصیت بر فرهنگ و ارزش‌هـــای خانوادگی در زندگی 

روزمره نسل جدید بگویید.
در سال۱۴۰۰، یکی از دفاتر فیلمسازی با من تماس گرفت و برای نقش 
اسفندیار در سریال سوجان، انتخاب شدم. کارگردان اثر را می‌شناختم 
و چند کاری از ایشان دیده بودم،‌ این جلسه فرصتی بود برای آشنایی 
،‌ آقای حسین تبریزی و بحث و گفت‌وگو با  بیشتر با کارگردان این اثر
تهیه‌کننده آن،‌ آقای مهدی کریمی. پس از مطالعه فیلمنامه، متوجه 
کــارگــردانــان و نویسندگان  شــدم آقــای فــریــدون حــســن‌پــور، یکی از 
برجسته سینما و تلویزیون، قــرار بــوده در این پــروژه همکاری کنند 
ــروژه به آقــای تبریزی  امــا به دلایلی ایــن اتفاق نیفتاد و در نهایت پ
که شخصیت اسفندیار  رسید. مهم‌ترین مسأله بــرای من، این بود 
در فیلمنامه، شخصیتی کلیدی محسوب می‌شود. ما در تلویزیون 
که باید بخشی از  کترها و خانواده‌های الگویی سروکار داریــم  کارا با 
فرهنگ و ارزش‌های از دست رفته ما را به نسل جدید یادآوری کنند. 
خانواده اسفندیار شامل مادربزرگ، پدر و مادر است که من نقش پدر 
را ایفا می‌کنم و سوجان در این خانواده به شکلی نمایندگی سه نسل 
را برعهده دارد. من در نقش اسفندیار و خانم حدیث نیکرو در نقش 
»مادر هوا« به همراه دیگر اعضای خانواده، همگی در خانه‌ای کوچک 
اما زیبا، باوجود اختلاف‌نظرهای کوچک،‌ زندگی می‌کنیم. این جمع 
خانوادگی که اینجا نماینده ایران است، امری فرهنگی و جاافتاده بوده 
و ترجیح می‌دهم گیلان را اینجا، ایران بنامم. به این علت که هر قطعه 
ک ما،‌ بوم ما و قوم ما، جزئی از زبان و جغرافیای این کشور یعنی  از خا

ایران است.
تجربیات شما در بازیگری و ایفای نقش‌های متنوع از قومیت‌های 
کشیدن شخصیت  مختلف چگونه به شما در پذیرش و به تصویر 

اسفندیار کمک کرده است؟
که در چندین سریال، شخصیت‌های  یکی از افتخاراتم این است 
مختلفی از قومیت‌های ایرانی را بازی کرده‌ام. در سریال بانوی سردار‌ 
به کارگردانی آقای شیخ‌طادی، نقش سردار بختیاری‌ای که اتفاقا با 
نقشم در سوجان هم‌نام است را بازی کردم. در سریال سنجرخان، 
اثری از محمدحسین لطیفی هم نقش رضاخان را ایفا کردم. در سریال 
ک« نقش یک سردار کرد را عهده‌دار بودم که  دیگری به نام »آوای خا
در دوران جنگ جهانی اول و دوم با انگلیسی‌ها و روس‌ها می‌جنگید. 
ــودم. چــرا که مــردم گیلان را  بــرای بــازی در سوجان بسیار مشتاق ب
بسیار باسواد و بافرهنگ می‌دانم و البته بخشی از ادبیات ما، وامدار 
گیلانی اســت. برخی از اساتید در حــوزه هنرهای  نویسندگان بــزرگ 
نمایشی گیلانی و اهل رشت هستند. در طول تاریخ، رشت همیشه 
مهم بــوده اســت. یک‌سری قیام‌ها و جریان‌های سیاسی خاص در 
طول تاریخ در این شهر اتفاق افتاده. قصدم رد یا تایید این قیام‌ها 
نیست. همیشه این نقش سیاسی،‌ اجتماعی،‌ فرهنگی،‌ هنری و ادبی 

گیلان برایم بسیار مهم بوده است.
در مسیر تولید با مردم گیلان هم تعامل داشتید؟

گیلان ارتباط نزدیکی داشتند و محبت و  عوامل پــروژه با مــردم 
کوچه‌ها،‌ خیابان‌ها، ‌قهوه‌خانه‌ها و غذاخوری‌ها،  دوستی را در 
همه و همه حس کردیم. البته پروژه سوجان کارسختی بود. یکی از 
سختی‌ها، فاصله گیلان از تهران بود. همین باعث می‌شد ما برای 
30 تا 45 روز در گیلان می‌ماندیم و برای سه روز به کنار خانواده‌مان 
در تهران برمی‌گشتیم. هرچند این فرصت برای ما فراهم شد تا 

بیشتر با فرهنگ مردم گیلان آشنا شویم.
سختی تولید کاری بزرگ، نیازمند تعامل تیم برنامه‌ساز است. 

فیلمنامه سوجان، جذابیت‌های خــاص خــود را داشــت و 
تلاش آقای تبریزی و تیم تولید بر این اساس بود که بتوانند 
بدون این‌که نگاه خاصی از نظر فرم به سریال‌های ماندگار 
گذشته مثل »پس از باران«‌ داشته باشند،‌ موفقیت‌های 
گذشته را تکرار کنند. تکرار موفقیت‌های گذشته کار آسانی 

نداشتیم  تیم  کنار  در  را  پـــروژه  فیلمنامه‌نویس  نیست. 
و فیلمنامه بــایــد هــم قبل از فــیــلــمــبــرداری و هــم هنگام 
فیلمبرداری مــورد بازنویسی قــرار می‌گرفت. در این مسیر، 
تعامل خوبی با کارگردان شکل گرفت و فضا به سمتی رفت 

که بتوانیم نظرات خود را مطرح کنیم. به یاد دارم که در یکی از 
سکانس‌ها، برادرزاده‌ام، قربان‌ که نقشش را علی مرادی بازی 

می‌کند - بعد از ازدواج عاشقانه‌اش با دخترم سوجان، حالا به مقام و 
منسبی رسیده و به سوجان خیانت کرده است - به منزل من آمده و 
قصد دارد جایگاهش را به رخ من بکشد. نویسنده این سکانس را در 
سه صفحه نوشته بود و من تمام شب نشستم، سه صفحه را خواندم 

و فکر کردم، بعد پیشنهاداتم را نوشتم.
روز بعد وقتی برای فیلمبرداری رفتم، خانم ثریا قاسمی و آقای علی 
مرادی آمده بودند. من با آقای تبریزی صحبت کردم و گفتم این‌قدر 
این فضا را سنگین می‌بینم که فکر می‌کنم در تمام طول این سکانس 

من یک کلمه هم نباید حرف بزنم و استدلالم این است 
که تمام دیالوگ‌هایم را باید حذف کنید. این شد که من 
در آن سکانس سکوت کردم و به یک نقطه خیره شدم 
و در پایان سکانس رو می‌کنم به مــادرجــان و می‌گویم 
غ و خروسا دون  گر اجازه بدید من برم به مر »مادرجان ا
که حــالا به جایگاهی  کنار کسی  بــدم« ایــن دیالوگ در 
رسیده و آمــده قدرتش را به رخ بکشد، نشان می‌دهد 
غ و خــروس‌هــا از او ارزشمندتر هستند. بعد از  کــه مــر
مطرح‌کردن پیشنهادم به آقای تبریزی گفتم حالا سه 
صفحه دیالوگ را هم از بر می‌خوانم تا مطلع باشید که 
سه صفحه را حفظم اما احساسم بر این است که نباید 
حرف بزنم. پدر در آن لحظه برای حفظ حرمت دخترش، 
چنین  نمی‌بیند.  آدم  ایــن  بــا  همکلامی  بـــرای  دلیلی 

تعاملاتی در جهت تولید وجود داشت. 
بنابراین تعامل و همدلی میان تیم باعث شد آنچه که در نهایت به 

سمع و نظر مخاطب برسد، احترام به شعور و جایگاه مخاطب باشد. 
کــارگــردان محترم  که با  بله همین‌طور اســت. ازجمله مــوارد دیگری 
گیلانی بود.  سوجان تعامل داشتیم درخصوص پیاده‌سازی لهجه 
باید تدبیری می‌اندیشیدیم که نخواهیم صددرصد لهجه‌ گیلانی را 
گر کسی  رعایت کنیم، اما لحنی از آن لهجه و زبان باشد. به هر حال ا
قرار باشد نسبت به لهجه بازیگران ایــراد بگیرد، می‌تواند؛ چرا که ما 
گیلانی نیستیم. ما هر چقدر هم که تلاش می‌کردیم در نهایت جایی 
حتما اشکالی رخ مــی‌داد اما از اولین روزهــای پــروژه تصمیم گرفتیم 
همه یکدست صحبت کنیم. البته بازیگرانی که از خطه گیلان بودند 
گیلانی‌تر ظاهر شده‌اند و لحن نزدیک‌تری به اصل گیلانی دارند. این 
تعامل و همدلی میان تیم باعث شد که کار با احترام به شعور و جایگاه 
کید می‌کنم با وجــود شرایط تولیدی  مخاطب تهیه و تولید شد. تا
کیفیت  سخت و چالش‌برانگیز، تمام تلاش ما بر این بود که کاری با

و ارزشمند ارائه دهیم. 
تولید آثــار بــزرگ چالش‌های خود را می‌طلبد. در این پــروژه چه 

چالش اساسی‌ای با »زمان« داشتید؟
در مسیر تولید، شرایط آب و هوا یکی از مسائلی 

که مثلا  که باید تحمل می‌کردیم. چــرا  بــود 
صــحــنــه‌هــای زمــســتــان 

مــــــردادمــــــاه  در  را 
ــرداری  ــبـ ــمـ ــلـ ــیـ فـ
پیش  می‌کردیم. 

کـــه تیم  آمــــد 

فنی از آقای کفاشیان که مدیر فیلمبرداری بودند تا بچه‌های طراحی 
صحنه، به علت ضعف جسمانی و شدت گرما در حین فیلمبرداری 
گهان بیهوش شوند و به زمین بیفتند. هوا به شکلی بود که در میان  نا
درختان، بخار از زمین بلند می‌شد و این وضعیت باعث گیجی و منگی 
ما می‌شد. گاهی اوقات، فشار کار به قدری زیاد بود که مقاومت تیم 
تولید را تحت تأثیر قرار می‌داد. این شرایط تولیدی سخت واقعا کشنده 
بود. با این حال، تمام تلاش ما بر این بود بدانیم در حال انجام چه کار 

مهمی هستیم و به نحو احسنت به وظایف‌مان عمل کنیم. 
چه چیزی شما و دیگر اعضای پروژه سوجان را به 

ادامه کار دلگرم می‌کرد؟
اولین تصمیم‌گیری در این پروژه به‌واسطه لیدر بسیار 
خوب و شریف، آقای تبریزی، انجام شد. ایشان بسیار 
تلاش کرد که این پروژه به سرانجام برسد. عشق و همدلی 
تمام همکاران باعث شد که با وجود تمام نارسایی‌ها و 
مشکلات، کار به‌خوبی پیش برود. زمانی که بعد از دوری 
یک ماهه تا ۴۰ روزه، به خانه برمی‌گشتیم، این عشق و 
احترام همکاران به یکدیگر بود که انگیزه و حس برگشت 
به کار را در ما ایجاد می‌کرد. هیچ‌کس با دیگری رقابت 
که دیگری  کنند  کــاری  نداشت. همه سعی می‌کردند 
خوب باشد و بهتر به چشم بیاید‌؛ تا خود او هم کارش 
کارها بهتر  بهتر به چشم بیاید. ایــن عشق باعث شد 
انجام شود و هر کس تلاش کند تا عملکرد بهتری داشته 
باشد. البته در سه سال تولید و ضبط سریال، سختی‌های زیادی 
متحمل شدیم. بخشی از این سختی مربوط می‌شد به طولانی‌شدن 
زمان ضبط سریال. ما فرصت‌های زیادی را از دست دادیم و این امر 
خسارت‌های اقتصادی‌ای برای ما ایجاد کرد. صادقانه می‌گویم این 
پروژه با سختی جان به سرانجام رسید. گاهی شدت کار و فشار باعث 
کــار به دارو  که برخی از عوامل بیهوش شوند و بــرای ادامــه  می‌شد 
نیازمند می‌شدند. بیم این بود که احتمالا کارگردان را در این پروژه 

از دست بدهیم. 
نقش سوجان به‌گونه‌ای است که باید حرمت پدرش را حفظ کند و 
خود اسفندیار نیز همین کار را نسبت به گذشته انجام می‌دهد اما این 
حرمت با خواسته‌ها و سرنوشت دخترش در تضاد است. چگونه این 

تضاد را در نقش اسفندیار حل کردید. 
تضاد بین عاقبتی که سوجان در تصمیم پدرش برای او اتفاق می‌افتد 
و حرمتی که بین پدر و دختر وجود دارد بخش آموزنده این سریال 
است. عشق پدر و مادر به فرزند و اشتباهات موجود در جوامع سنتی 
گرفت.  ــادیــده  را نــمــی‌تــوان ن
پیشرفت‌های  کــنــار  در  مــا 
مــدرن، باید به ارزش‌هــای 
ــود نیز  ســنــتــی و هــویــت خـ
ــال  ــری ــم. در س ــی ــن ک تـــوجـــه 

سوجان بخشی از فرهنگ غنی مردم گیلان به تصویر کشیده شده 
که همه جمع می‌شوند و به خانه بزرگان  اســت، مانند عید نــوروز 
می‌روند و تبریک می‌گویند. این فرهنگ درخشان باعث می‌شود 
در روزهای خاص، اختلافات کنار گذاشته شده و آشتی برقرار شود. 
اما در زندگی شهری و پرسرعت امروز، فرصت‌های ارتباط با یکدیگر 
کاهش یافته اســت. در این سریال، به برخی سنت‌های نادرست 
اشاره شده که دیگر دوره‌اش گذشته و لازم است از آنها عبور کنیم. 
برای مثال، ازدواج‌های فامیلی که در گذشته برای حفظ استحکام 
خانواده انجام می‌شد، امروز ممکن است آسیب‌زا باشد. به نظر من، 
بزرگ‌ترها همیشه محترم‌اند، اما انتظار نداریم آنها هیچ خطایی 
نکنند. در بسیاری از مواقع خطاهای بزرگ‌تری از آنها سر می‌زند و 
ما نباید هر چیزی را از آنها بپذیریم. در مورد شخصیت‌های سوجان 
، واقعا احساس می‌کردم این دو دختر مانند فرزندانم  و اسفندیار
هستند و رابطه‌ای پر از احترام در صحنه وجود داشت. پدر در این 
داستان اهل مدرسه و مکتب قدیم است و به تحصیل فرزندانش 
که بر اساس  اهمیت می‌دهد. امــا یکی از اشتباهاتش ایــن اســت 

سنت‌ها، دخترش باید با پسرعمویش ازدواج کند.
پـــس بــــرآوردتــــان ایـــن بـــود کـــه نــتــیــجــه کـــار خــوب 

می‌شود...
که در حین فیلمبرداری، نمی‌شود  حقیقت این 
بــرخــی سکانس‌ها،  در  هــر چند  را سنجید.  کــار 
دوست‌داشتنی  شــدت  به  اسفندیار  شخصیت 
بود. اما تا زمانی که کار به پایان نرسیده و تدوین 
نشده، نمی‌توان درباره فیلم نظر داد. یک تدوین 
بد،‌ ریتم بد و حتی دکوپاژ بد می‌تواند فیلم را به هم 
که از قاب تلویزیون سوجان  کلیت،‌ الان  بریزد. در 
فیلم  به خوبی در  را می‌بینم،‌ خــانــواده اسفندیار 
گران با آنها به خوبی ارتباط برقرار  تعریف شده و تماشا
می‌کنند؛‌ چرا که مخاطب را یاد گذشته‌ای می‌اندازد 
که یا از بین رفته، یا الان هنوز هم این خانواده‌ها را در 

روستاها می‌بینیم. لازم است به نقش بازیگر سوجان در بهتر نشان 
دادن این محتوا و مضمون اشاره داشته باشم. واقعیت این که خانم 
کرمی، بازیگر نقش سوجان، جوان و بااستعداد است و مطمئنا  غزاله ا
در آینده بیشتر از او خواهیم شنید. زیرا هم جوان هستند و هم به فراز 
و نشیب‌های مسیر بازیگری اشراف دارند و البته اعتقاد دارم کسانی که 

زحمت می‌کشند شانس هم به سراغ‌شان می‌آید.
بلند، نقش  تنومند و قــدی  بــا هیکلی  آقـــای حمیدرضا نعیمی 
اسفندیار را بازی می‌کند. او باید این شخصیت را به گونه‌ای ایفا می‌کرد 
که برخلاف هیکل تنومندی که دارد‌ با خانواده و جامعه، متین و آرام 

M E D I A

رسانه 
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بهبود شرایط جسمانی فرهاد فخر الدینی
پیشکسوت(  موسیقیدان  و  )آهنگساز  فخرالدینی  فرهاد 
بیمارستان  در  جسمی  نامساعد  شــرایــط  دلــیــل  بــه  اخــیــرا 
و به بهبود اســت. حبیب صبور  ی شــده امــا حــال او ر بستر
کــه از دوســتــان و نــزدیــکــان فــرهــاد فخرالدینی اســـت، در 
گــفــت‌وگــویــی بــا ایــســنــا اعـــام کـــرد کــه فــخــرالــدیــنــی درپــی 
پــشــت‌ســر گــذاشــتــن شــرایــط نــامــســاعــد جــســمــانــی، اکــنــون 
آقــای  ــر توضیح داد:  ــن ام ــاره ای ــ ی دارد. او درب ــال بهتر ح
ی سطحی در بیمارستان  اخیرا درپــی یک بیمار فخرالدینی 
ی شدند ولی با پشت‌سر گذاشتن آن، اکنون خوب  بستر
مرخص  بیمارستان  از  شنبه  احتمالا  و  هستند  سلامت  و 
و  آهنگساز  موسیقیدان،  فخرالدینی  فــرهــاد  مــی‌شــونــد. 
ی را بــرای موسیقی متن  رهبر ارکستر اســت. او آثــار مشهور
ساخته‌  تلویزیونی  مجموعه‌های  و  سینمایی  فیلم‌های 
است که ســربــداران، امــام علی )ع( و بوعلی سینا از جمله 
ــال ۱۳۷۷  آنــهــا هــســتــنــد. او ارکــســتــر مــلــی ایــــران را در سـ

ی کرد. ی و آن را به مدت ۱۱ سال رهبر بنیان‌گذار

تمدید کنسرت ارکسترال 
»آتش زنده« کامکارها

گران و دوستداران  باتوجه به استقبال تماشا
موسیقی فاخر ایرانی، کنسرت »آتش‌زنده«، 
جدیدترین اجرای ارکسترال »گروه کامکارها« 
ــان کــامــکــار کــه شنبه ۲۲ و  ــ ــا رهــبــری ارس ب
یکشنبه 22دی  ۱۴۰۳ در سالن همایش‌های 
هتل اسپیناس‌پالاس تهران بعد از شش سال دوری از صحنه اجرا شده بود، 
برای امروز 29 دی در دو سانس 18:30 و 21:30 تمدید شد.  در این کنسرت، 
کلاسیک غربی مانند ویولن، ویــولا، ویلنسل و  موسیقی ایرانی با سازهای 
سازهای بادی ترکیب می‌شود تا یک تجربه موسیقایی نوآورانه را خلق کند. 
در کنسرت آتش زنده، قطعاتی از موسیقی کردی، موسیقی کلاسیک ایرانی و 
همچنین قطعاتی با الهام از موسیقی جهانی اجرا می‌شود که برای مخاطبان با 
سلیقه‌های مختلف جذاب خواهد بود. ضمن این‌که همکاری گروه کامکارها با 
ارکستر زهی و بادی، به قطعات موسیقی عمق و گستردگی بیشتری می‌بخشد 
کنسرت را مؤسسه  و تجربه‌ای غنی‌تر بــرای مخاطبان فراهم می‌کند. ایــن 

فرهنگی‌هنری »شهنای« و فیدیبو برگزار خواهد کرد.

 ظرفیت‌های هنری 
فرهنگ ظلم‌ستیزانه عاشورا

بین‌المللی  بــر  هــدایــت  عکس  جشنواره  داور 
کید کرد و گفت:  شدن جشنواره عکس هدایت تا
با توجه به جهانشمول بودن عکاسی آیینی و 
مخاطبان گسترده آن، جشنواره در دوره بعدی 
ابراهیم  برگزار می‌شود.  به صــورت بین‌المللی 
گاهانه و هنرمندانه به میراث  سیسان، داور جشنواره عکس هدایت؛ پرداختن آ
ناملموس فرهنگی که شامل فرهنگ، آداب، رسوم و باورهاست را حرکتی ارزشمند 
دانست و افـــزود: فرهنگ ظلم‌ستیزانه عــاشــورا هــمــواره قابل رصــد بــوده و واجد 
ارزش ثبت و ماندگاری به وسیله هنرمندان عکاس است. وی با اشاره به امضای 
آزاد واحــد دماوند و انجمن عکاسی  تفاهمنامه مشترک همکاری بین دانشگاه 
سازمان  عکاسی،  انجمن  متقابل  همکاری‌های  محور  بر  تفاهمنامه  این  گفت: 
میراث فرهنگی و دانشگاه آزاد اسلامی دماوند در زمینه هنر عکاسی شکل گرفته 
است. این برنامه جزو برنامه‌های برتر جشنواره امامت و مهدویت بوده و مخاطبان 

بسیاری را جذب خود کرده است. 

جشنواره موسیقی قاب

ــر از  ــواره ۹ اثـ ــن ــش ــن دوره از ج در بــخــش بــیــن‌الــمــلــل ایـ
کشورهای ارمنستان، قرقیزستان، تونس، عراق، پرتغال، 
ترکیه، روسیه و ازبکستان شامل هفت اثر صحنه‌ای و دو 
نمایش خیابانی روی صحنه خواهد رفت. بر این اساس 
گــوزن  ــک  ــرح اســـت: »ی ــن ش آثـــار بخش بین‌الملل بــه ای
« به نویسندگی ادیــل بولوربک اوغلو و باختیگول  مــادر
قرقیزستان  از  شیشنوف  شارشن  کارگردانی  به  آســانــووا 

)صحنه‌ای(، »آرداقیون« به نویسندگی و کارگردانی ژیرایر 
داداسیان از ارمنستان )صحنه‌ای(، »چیزهایی که حمل 
و  پرتغال  از  کماچو  فرانسیسکو  کارگردانی  به  می‌کنیم« 
ترکیه )صحنه‌ای(، »دِژاوو« به نویسندگی و کارگردانی دکتر 
محمد عبدالحمید عبدحسین از عراق )صحنه‌ای(، »تولد 
کارگردانی  به  و  فایزا...‌یف  نویسندگی شاهباز  به  لازگــی« 
آسکر خلمومینوف از ازبکستان )صحنه‌ای(، »یک ساعت 

کارگردانی  کارینه خودیکیان و به  خاطره« به نویسندگی 
واهــه شــاهــوردیــان از ارمنستان )صــحــنــه‌ای(، »اتــنــو« به 
از روســیــه )خیابانی(،  یــوریــونــا  ــا  آن کــارگــردانــی شیشکینا 
»گودزیلا: پدیده« به نویسندگی و کارگردانی اوس ابراهیم 
کارگردانی شیشکینا  از تونس )صحنه‌ای( و »البسته« به 
از  بخش  ایــن  مدیریت  )خیابانی(.  روسیه  از  یوریونا  آنــا 

گان وکیلی به عهده دارد.  جشنواره را مژ

معرفی آثار بخش 
بین‌الملل چهل و سومین 
جشنواه تئاتر فجر

سوجان نماد فرهنگ زنان گیلان
در گفت‌وگو با »حمیدرضا نعیمی« چالش‌ها و تجربیاتش در این سریال را بررسی کردیم

در  تئاتر،  و  تلویزیون  سینما،  بنام  بازیگر  نعیمی،  حمیدرضا 

گروه رسانه
زهرا عباسی

نمایشنامه‌نویسی و کارگردانی تئاتر، میان اهل هنر شهره 
اســـت. وی بــا تــوانــایــی‌هــای بی‌نظیرش در عــرصــه هنرهای 
ــار تــلــویــزیــونــی و تــئــاتــر توانسته  ــ نــمــایــشــی، هـــمـــواره در آث
شخصیت‌های ماندگاری مثل: اسفندیار در مجموعه »بانوی 
«، و رضاخان در سریال »سنجرخان« را به تصویر بکشد.  سردار
در سریال »سوجان«، نعیمی نقش اسفندیار، پدر سوجان را 
ایفا می‌کند؛ شخصیتی که در بطن خــانــواده‌ای فرهنگی و 
سنتی قرار دارد و نمایانگر ارزش‌ها و چالش‌های نسلی است که در گذر فرهنگی تاریخی 
قرار گرفته‌اند. جا‌م‌جم در این ایام که آخرین قسمت‌های سریال سوجان از قاب شبکه 
یک سیما در حال پخش است، با حمیدرضا نعیمی گفت‌وگو‌یی داشته تا ضمن بررسی 

« به ابعاد مختلف فعالیت‌های این هنرمند بپردازد. نقش »اسفندیار

پیش آمد که 
تیم فنی از آقای 

کفاشیان که مدیر 
فیلمبرداری بودند 
تا بچه‌های طراحی 

صحنه، به علت 
ضعف جسمانی 
و شدت گرما در 

حین فیلمبرداری 
ناگهان بیهوش 
شوند و به زمین 

بیفتند

که این سریال با  کات زیــادی  با دیــدن سوجان به علت اشترا
مجموعه تلویزیونی پس از باران دارد بخش اعظمی از مخاطبان 
دست به قیاس این دو اثر زدند. تفاوت شخصیت زن در پس از باران‌ 
و سوجان چقدر مربوط به تغییر و تحولات فرهنگی این روزها بوده؟

از آنجا که فیلمنامه سوجان‌ مربوط به سال‌های گذشته است 
به نظرم ربطی به تغییرات فرهنگی این چند سال ندارد. یکی از 
کارهای استعمار انگلیس که به شدت از آن بیزارم و برای تضعیف 
قومیت‌های ایرانی و ضربه زدن به فرهنگ ما انجام می‌داد، 
به سخره گرفتن هر چیزی بود که شکوه اقوام ما را به نمایش 
گر زنان شمال نماد شکوه و سختکوشی و  می‌گذاشت. مثلا ا
گر در خطه  برنج ایران‌اند از جهت تخریب آنها برمی‌آمدند. ا
غرب مردان نماد قدرت و میهن‌دوستی هستند در این زمینه 
لطمه می‌زدند. این ترفند را برای همه اقوام ما به کار گرفتند. 
گیلانی با وجــود تمام سختی‌ها،  ــان  ــان ایــرانــی ازجمله زن زن
همواره نقش مهمی در خانواده و جامعه ایفا کرده‌اند. آنها با 
زحمت و تــاش، خانواده‌های‌شان را مدیریت می‌کنند و در 
عین حال به تربیت فرزندان خود نیز می‌پردازند. این زنان، با 

برش


